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  : چكيده

ست كه در طول تاريخ، محلّ بحث و        اموضوع رؤيت خداوند از جمله مسائلي       
اند نظر خود را     ه و هريك بنا داشته    گاه، مناقشه عالمان الهيات، فلاسفه و عرفا بود       

 ديدگاه خـويش را معتبـر بـشمارند و          ،با مستندات و براهين مختلف، اثبات كرده      
دار، ايجـاد فـرق و       ساز منازعات دامنه   البته همين موضوعات به ظاهر ساده، زمينه      

  . هاي مختلف ـ و گاه معارض ـ در درون ساختارهاي مذهبي شده است بندي دسته
ي پيشِ رو سعي دارد به واكاوي موضوع رؤيت خداونـد            ن اساس، مقاله  برهمي

بپـردازد و   ) معتزلي، اشعري و شـيعي     (= يهاي مهم كلامِ اسلام    در معتقدات حوزه  
البته سير   آن را با نگاه و نظريات عرفاي اسلامي، از لحاظ تطبيقي، مقايسه نمايد و             

گمـان، دقّـت     ار نشان دهد؛ بي   تاريخيِ آن را در اديان موسوي و عيسوي به اختص         
  هاي مختلـف اديـان      هاي بنيادين و ساختارهاي اصليِ فكري در نحله        نظر در آموزه  

ـ و به ويژه دين اسلام ـ مي تواند به فهم مناسب و صحيح از مـسائل بنيـادين در    
اي نـسبت بـه بـسياري از     واقع انگارانـه  معتقدات كلامي منجر شود و ديد نوين و       

  .ي و تاريخي، ارائه دهدمناقشات فكر
  اشاعره، شيعيان، عرفان اسلاميه ورؤيت خداوند، علم كلام، معتزل :واژگان كليدي 
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  مقدمه
هـاي اصـلي     هاي مختلف تفكرّ اسلامي، موارد متعددي، جـزء هـسته          در سير دوره  

 چنانكه اعتقاد يا عدم اعتقاد به گروهي از آنهـا،           ،آمده مباحث و مناظرات به حساب مي     
رد يا باعث پيوستن و گسستن افراد نسبت آو هاي متفاوتي را به وجود مي ها و فرقه  تهدس

دم جهـان، مخلـوق بـودن قـرآن،            به اين فرَق مي    گرديد؛ مواردي همچون حدوث يا قـ
باعث ايجاد  ... صفات خدا، رؤيت آفريدگار، شرط ايمان و كفر، زندگي پس از مرگ و            

زعات شده  امكشها، مناظرات و بحثها حتّي جنگها و من       فرقَ، وابستگي نسبت بدانها، كش    
 همين پرسش از كيفيت و چگونگي موضوعات اعتقادي به همـراه جوابهـايي كـه از                 و

 اصـلي مـذاهب و       انـد، شـالوده    سوي متكلّمان و متمايلان عقايد متفـاوت بـدانها داده         
  .  انشعابات دروني آنها را شامل شده است

اي نيست كه منحصر به عالم تفكـّر اسـلامي باشـد؛             لهخداوند مسئ  ي رؤيت  مسئله
 گرديد، نخـستين پرسـش      ن براي خويش قايل به وجود خدايي      اصولاً از زماني كه انسا    

توان ديد؟ خورشيد، ماه، ستارگان، درختان،  را مي) خالق(= غريزي چنين بود كه آيا او   
اوت و متمايز، در طـول       متف يصاعقه، باد و طوفان، سيلاب و موجودات زنده و يا اشيا          

انـد يـا    تاريخ كهن زندگي بشر ـ در تفكّرات انسانهاي نخستين ـ يا نقش خدايي داشته  
 به مرور، چنين تصوري در اعـصار پـسين،          ؛اند مظاهري از قدرتهاي عظيم خدايان بوده     

گوناگون با صورتها و اشـكال مختلـف نمايـان           هاي  خود را در شمايل خدايان و الاهه      
 انبوهي از اين نمادهاي اساطيري در فرهنگهاي آفريقايي، آزتكـي و مايـايي،              ساختند و 

 سرشاري براي    ند كه بن مايه   ا  محفوظ... چيني و ژاپني، ايراني، هندي، مصري، يوناني و       
  .                                       تحقيق در فرهنگ ديني ملل، به شمار مي روند

ان نيروي خالق جهان را ديـد؟ و در صـورت رؤيـت،        تو اما اين پرسش كه آيا مي     
آمد كه حتّي ذهنيت بـسياري       ي او با چه كيفيتي است؟ موضوعي به حساب مي          مشاهده
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   در طول تاريخ چند هزار ساله،از روحانيون اديان توحيدي را نيز به خود مشغول داشته
  .  شده است اين اديان، موضوعي در خور بحث و تفكرّ شناخته مي

  
  شمايل خداوند در تورات

به صورت يك فرد، با پيـامبران خـود،         ) يهوه( در چند موضع، خداوند      توراتدر  
تورات، سفر پيـدايش، بـاب      (خورد   شود؛ گاهي با ابراهيم، نان و گوشت مي        روبرو مي 
بيند يعقـوب قـويتر اسـت،        گيرد و حتّي وقتي مي     ، گاهي با يعقوب كشُتي مي     )هجدهم

 گاهي با عصبانيت از اينكه موسـي        .)همان، باب سي و دوم    (زند  مي لگدي به شكم وي   
افتد تا او را به قتل برساند و تنهـا بـه تـدبير               ختنه نشده است؛ شبانه به دنبالش راه مي       
 .)سفر خـروج، بابهـاي سـوم و چهـارم         (سازد صفوره همسر موسي، يهوه او را رها مي       

بع آن، زبان تمام اهل جهان      تََنوح را و به     آيد و لغت فرزندان      زماني از آسمان فرود مي    
گويـد    وقتي نيز سخناني مـي     .)سفر پيدايش، باب يازدهم   (كند را مشوش و گوناگون مي    

 اگرچه خداوند در ديدار با      1!كه فقط بايد در تورات خواند و متعجب به فكر فرو رفت           
ا بعـد از       توا موسي او را هرگز نمي    «: گويد كه  موسي در كوه سينا، به او مي       ند ببيند، امـ

  .)سفر خروج، باب سي و سوم(»بيند گذشتن خداوند از برابر او، نشيمنگاهش را مي
در كتاب دوم سموئيل، وصف دقيقي از هيئت ظاهري خداوند از زبان داوود آمده              

كـه از بينـي او       آيد در حـالي    است؛ به موجب آن، يهوه از فراز ابرها به زمين فرود مي           
كتاب دوم (لرزد جهد و از مهابتش، زمين مي زد و از دهانش آتش بيرون ميخي دود بر مي

  .)سموئيل، باب بيست و دوم
بر اورنگي شبيه ياقوت    بيند كه    حزقيال نبي نيز در كتاب خود، يهوه را به چشم مي          

  : نشـسته است



  62         89بهار و تابستان  / 25پياپي شماره / سال دهم / )5( فلسفه و كلامنامة پژوهشي/ فصلنامه علامه دو 

 

و بالاي فلك شباهت تختي مثل ياقوت كبود ديدم و بر آن تخت، صورتي ماننـد                «
ان و از كمر او به طرف بالا مانند منظره فلز تابان ديدم و بر گرداگـردش و                  صورت انس 

هاي آتش مانند نمايش قوس و قزَُح كه در روز باران در ابر باشـد و     در اندرونش شعله  
دانستم كه اين منظر جلال يهوه است و چون آن را ديدم بر روي خود درافتادم و آنگاه                  

 پسر آدمي بر پايهاي خود بايست تا با تـو سـخن             صدايي را شنيدم كه به من گفت اي       
  .)كتاب حزقيال نبي، باب اول(»گويم

  :بيند گونه مي  نبي هم به نوبه خود يهوه را در ميان ملائك بالدار اينياشعيا
آنگاه خداوند را ديدم كه بر كرسي پر شكوه خود نشسته بود و سرافين بالاي آن                «

 بال داشت و هر يك از آنها، ديگري را صدا زده،            ششايستاده بودند كه هر يك از آنها        
؛ يهوه صبايوت كه تمـامي زمـين مملـو از جـلال اوسـت و                »قدوس قدوس «:گفت مي
واي بر مـن كـه      «:لرزيد و خانه از دود پر شد، پس گفتم         هاي خانه از صداي او مي      پايه

 نبي، باب يكتاب اشعيا(»ام زيرا چشمانم يهوه صبايوت پادشاه را ديده است هلاك شده
 ).ششم

 پادشاه اسـرائيل حكايـت      ؛ به آخاب  ،يهوشافاط پادشاه يهودا با آنكه پيغمبر نيست      
اش ديده و وي شاهد بوده است كه يهوه كسي را فرستاده             كند كه يهوه را بر كرسي      مي

 در  و در نتيجـه   است كه آخاب را فريب دهد و او را وادارد كه به جلعاد حملـه كنـد                  
  .)كتاب اول پادشاهان، باب دوازدهم(آنجا شكست بخورد

كتـاب اشـعياء نبـي،      ( نبي در كوه صهيون    يمكان خداوند نيز بر مبناي گفته اشعيا      
 او يهوه را شخصاً در داخل معبد اورشليم به      ،است و بر مبناي گفته حزقيال     ) باب هشتم 

؛ زكريا نيـز صـداي      )كتاب حزقيال نبي، باب چهل و سوم      (صورت يك مرد ديده است    
اي محكـم بـراي سـكونت        و سليمان نيز، خانه   ) كتاب زكريا، باب هشتم   (شنيدهدا را   خ

     .)كتاب دوم تواريخ ايام، باب هفتم(يهوه ساخته است
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  شمايل خداوند در انجيل
 انجيـل  در شـريعت عيـسوي، در        ، نقل گرديد  توراتدر كنار آنچه تاكنون از متن       

انجيل يوحنا، باب   (ون خدا را نديده است    اي تاكن  شود كه هيچ آفريده    يوحنا تصريح مي  
 پائولوسِ رسول نيز در رساله اول خـود بـه قرنتيـان تأكيـد               .)12 و باب چهارم   18اول  
كند كه ديدن خداوند از روبرو، تنها در زندگي آن جهاني ممكن است و هـر كـس                   مي

ا، او تصريح با اين همه، در نامه اول يوحن. مدعي آن در اين دنيا باشد، دروغ گفته است
و ) 8 تـا  2ي اول يوحنا، بـاب اول   نامه(كند كه خدا نور است و عيسي فرزند اوست         مي

 ـ ناگهـان   3و2«:كند گونه توصيف مي در مكاشفه يوحنا، وي روح هفتگانه خدا را اين
كه چه با شكوه بود، تختي      ! روح خدا مرا فرو گرفت و من خود را در آسمان ديدم، وه            

درخـشيد، گرداگـرد تخـت او را         نشسته بود كه همچون الماس مـي      ديدم؛ كسي بر آن     
ـ دور آن تخت، بيست و چهـار تخـت          4رنگين كماني تابان چون زمردّ، فرا گرفته بود         

كوچكتر قرار داشت؛ بر آنها بيست و چهار رهبر روحاني نشسته بودند كه همه لباسـي                
زرگ رعد و برق به هوا بـر        ـ  از آن تخت ب     5سفيد بر تن و تاجي از طلا بر سر داشتند           

در مقابل آن تخت، هفت چـراغ نيـز روشـن           . خاست و غرشّ رعد، طنين افكن بود       مي
   .»اين هفت چراغ همان روح هفتگانه خداست. بود

واقعيت اين است كه اگر به دقّت، محتواي انجيل مورد مداقّه قـرار گيـرد، بـا دو                  
  :شويم ساحت روبرو مي

  .شود ، بر مبناي تفكّرات شخص وي تبليغ ميكه خدايِ عيسي اي عرصه) 1
كـه نويـسنده     ) سن پل (كه در آن، خدايِ مورد قبول پائولوسِ قديس        اي عرصه) 2

  .شود تقريباً نيمي از عهد جديد و سازمان دهنده واقعي مسيحيت است، تبليغ مي
در اين ساحت دوم است كه عيسويت به طور كامل تحت تـسلّط تفكـّر تـوراتي                 

شود و از همين جا دو پارگي نقش خداوند در آيين  مسيحيت خـود را نـشان                   ه مي ادار
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ت و       ، تكيه 2زند اي كه تفكّرات عيسوي در آن موج مي        دهد؛ در پاره   مي واقعي بـر محبـ
ا در پـاره      عشق است و همين امر، انسان را به ملكوت خداوند راهي مي            هـاي   شود، امـ

كرّ كليسايي بر پايه آن شكل گرفتـه اسـت ـ همـان     توراتيِ انجيل ـ كه البته تمامي تف 
شود، مسيح پسر ارشد خدا شـناخته        گر مي  خداي تورات با خصوصيات خاصش، جلوه     

 كند  ايفاي نقش مي  شود و روح القُدس به عنوان سازمان دهنده امور به بهترين وجه،              مي
  .)12ي اول پولس به قرنتيان، باب  انجيل، نامه(

ن مسيحيان و مانويان ـ كـه از   ا خداوند و قابليت مشاهده او، ميدر موضوع تجسد
 ـ آمدنـد  زمره قويترين و تأثيرگذارترين متفكّران الهيات بـه حـساب مـي             اختلافـات   ـ

چگونگي و   اش بر جسم بي    كه تفكرّ مانوي تكيه    داري وجود داشته است، در حالي      دامنه
 متافيزيكي اسـت ـ اسـتوار بـود؛     ـ  كه يك مفهوم فلسفيِ عوارض و ابعاد سه گانه بي

 مـدتها بـا مانويـه،       ،مسيحياني همچون سنت اگوستين براي اثبات تجسد خدا در مسيح         
  .)372: 1357گلدزيهر، (و ) 33، 2.: م1965اوت، (اند كرده دست و پنجه نرم مي

در اسلام، اين موضوع خود را به گونه ديگري نشان داد، مسئله رؤيت و تحققّ يـا       
رَق                وق آن جز  عدم تحقّ   مسايلي گرديد كه بحثها و سخنان بـسيار زيـادي از جانـب فـ

مختلف در حول و حوش آن صورت گرفته و به همـين دليـل نيـز، بحـث و تفـصيل                     
  .  طلبد بيشتري مي

  
  موضوع رؤيت در اسلام

 روز قيامت دررؤيت در اصطلاح اهل كلام عبارت از مشاهده و رؤيت حق تعالي             
اين مسئله و احتجاجـات موافقـان و مخالفـان آن در طـي قـرون                 .ستو حتّي در دنيا   

  . متمادي يكي از علل اختلاف و نزاعهاي  مذهبيِ مسلمين، بوده است
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عمده دستاويز فرَق مخالف و موافق امر رؤيت، آيات و احاديثي است كه اين امر               
 آيـات و    را نفي نموده اسـت و همـين اسـتنباطهاي دو پهلـو از              را تأييد كرده و يا آن     

احاديث، سبب بروز اختلافها و كشمكشهاي طولاني گرديده است؛ عده اي از فرَق بـا               
اي تأويل دست يازند و گروهي       اند به گونه   استناد به معاني متفاوت كلمات، سعي كرده      

  . اند نيز با حجت قرار دادنِ صورت ظاهري آيات، در ادعاي خود پافشاري كرده
يده است كه نه تنها در امكـان رؤيـت كـه حتـّي در               همين احتجاجات سبب گرد   

ها و كتب  كيفيت و چگونگي مشاهده خداوند، بحثهاي دراز دامني پديد بيايد؛ در رساله     
 3هاي مجسمه و مشبهه هيئت ظاهري خداوند وصف شود         بسياري به خصوص در نوشته    

، امكان رؤيـت را  و حتّي برخي از فلاسفه همچون فارابي با احتجاجات عقلي و فلسفي        
 گروهي نيز با تكيه بر آنكه عقل آدمي ناتوان در درك            .)310: 1374رنجبر،  (كننداثبات  

 با تأكيد بسيار بر صورت آياتي كـه در          ،چگونگي ترسيم هيئت جسماني خداوند است     
آن از دست و پا و چشم خداوند سخن به ميان آمده بود، در ميان پيروان خود انديـشه                   

 را  »بلكْفََه«  دادند و از همين ميان  قاعده       يا بدون چگونگي را ترويج مي     پرسش بلاكيف   
  . كشيدند بيرون مي

بودن را  اشاعره و ماتريديان بـه تقليـد از مانويـان اشـاعه               » جسمِ بلاِكَيف «عقيده  
ناميدنـد   چـون و چگونـه مـي         بـي  نصيحه الملوك دادند و خدا را به گفته غزاّلي در          مي

نهج البلاغـه    البته قبل از اشعري در كلام علي بن ابيطالب در            .)271: 1357گلدزيهر،  (
، 613 :]184خطبه    [نهج البلاغه، خطبه همام     (شود در خطبه همام چنين تعبيري ديده مي      

اي را ابراز    ، در باب توحيد چنين انديشه     اصولِ كافي كُليني نيز در     .)اوصاف پرهيزكاران 
  .دارد مي

حائز اهميت بوده كه هـر      آنقدر  ان فرَق مختلف اسلام     موضوع رؤيت خداوند درمي   
 ياند در موضوع فوق اظهار نظر كنند و به همين سبب، آرا كرده كدام از ايشان سعي مي
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متكثرّ و پر طول و عرضي در حول و حوش موضوع رؤيت پديد آمده است و موافقان                 
  .اند و مخالفان، دلايل خود را به تفصيل بيان كرده

  
  رؤيت موافقان 

از جمله موافقان امر رؤيت ـ كه تعداد ايشان، اندك هـم نيـست ـ مفـسر بـزرگ       
 او در تفسير دو مورد از بحث        .قرآن، ابوبكر عتيق نيشابوري مشهور به سورآبادي است       

وه  [  سوره قيامــت  23 و 22برانگيزترين آيات قرآن ـ در امر رؤيت ـ يعني آيات   وجـ
عمده نظر اهل سنّت را با تفصيل در اين موضوع بيـان             ] ةبها ناظرَ الي ر  * ةيومئذ ناضر 

  :                                      شمرد  گونه بر مي كند و حجتهاي خود را اين مي
ده آيت در قرآن حجت است بر ديدار خداي و ده حجت از اخبار و ده حجت از            «

پيغـامبر گفـت    ) 26/ يـونس   (] ةحسنُوا الْحسني و زِياد   للَّذينَ اَ [ عقل، اما از قرآن يكي      
 تعـالي؛ ابـوبكر و عمـر و         لي االلهِ  النظر ا  سني الجنّه و الزياده   الح: صلّي االله عليه و سلمّ      

وم يلقَْونـَه      [ديگر آيـت    . عثمان و علي و حذيفه و بيشتر صحابه همين گفتند          تُهم يـ تَحيـ
  لامهمِ       [ سديگر   )44/ احزاب  (]. سبلاقُوا رم  مظُنُّونَ اَنَّهذينَ يچهـارم  ) 46/ بقره  (]. اَل

]       زيدنا ميلَدا وشَاؤنَُ فيها يم م[پنجم . يعني الرؤيه) 35/ ق  (] لَه    ت ت ثـُم رأَيـ و اذاَ رأَيـ
رٌ      [ششم  . و آن نبود مگر ديدار خداي     ) 20/ انسان  (] نَعيماً و ملكْاً كبَيراً    و ما عنْد االلهِ خَيـ

فَلَا تَعلمَ نفَْس ما اخُفْي لهَم [هفتم . يعني رضا و لقاي خداي) 198/ آب عمران (] للْاَبراَر 
ذ          [هشتم  . يعني ديدار خداي  ) 17/ سجده  (]  اَعينٍ   ةمنْ قرَُّ  نْ ربهـِم يومئـ م عـ كـَلاّ انَّهـ

قـَالَ  [نهـم   . چون كافران نبينند واجب آيد كه مؤمنان بينند       ) 15/ ن  مطففي(] لَمحجوبون  
     كلَياَرِني آُنظْرُْ ا باگر ديدار خـداي، حـق نبـودي موسـي كلـيم            ) 143/ اعراف  (] ر

 اما  )22/ قيامت  (] ةالي ربها ناظرَ   * ةوجوه يومئذ نَاضرَ  [ دهم اينجا كه گفت     . نخواستي
ه از عقل است يكي آن است كه خداي، موجود است و جواز رؤيت از               آن ده حجت ك   
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ديگر حجت آن است كه ديدار او خود را حـق اسـت، چـون روا                . بهر موجودي است  
سديگر حجت آن اسـت كـه       .  باشد كه او خود را بيند روا باشد كه بنده را ديدار دهد            

وبي بود كه كس را به خـود  ديدار نادانان به خود از معيوبي است چنانكه فرعون از معي      
چهارم حجت آن است كه     . ديدار ندادي و خداي تعالي از همه عيبها بيزار است و منزهّ           

دانستن او امروز ما را علم يقين است و هر چه امروز ما را علم يقين است فـردا عـين                     
پنجم حجت آن اسـت     . اليقين خواهد گشت و دانش او ما را عين اليقين به ديدار گردد            

ه ديدار از خداي به چشم سرّ حق است و آن معرفت است در دل چون ديدار او بـه                    ك
چشم سرّ روا باشد به معرفت واجب آيد تا ديدار او به چشم سر هم روا بود بـه لقـا و              

ششم حجت آن است كه مهماني بهشت مهماني تمـام اسـت و مهمـاني تمـام                 . رؤيت
 مهمان كنـد    يدنيا اگر كسي همه نعمت دنيا فدا      ديدار ميزبان، نبيني كه در دار        نباشد بي 

ود        و ديدار باز گيرد آن مهماني ناقص بود، چون مهماني بـي             ،ديـدار ميزبـان نـاقص بـ
ت آن اسـت كـه        . ديدار خداي تمام نباشد    درست شد كه مهماني بهشت بي      هفتم حجـ

آن فرق  خاص كرامتي بايد چشم بهشتي را كه چشم دوزخي را، آن نبود تا فرق بود و                 
 چنانكـه خـداي   ؛نه بدان باشد كه مؤمن بهشت و نعيم بيند زيرا كه دوزخي هم آن بيند            

 پس فرق بـدان باشـد كـه         .)50/ اعراف   (]ةالْجنَّو نَادي اصَحاب النَّارِ اصَحاب       [:گفت
هشتم حجت آن است كه دنيا سراي محنـت اسـت و            . مؤمن خداي را بيند و كافر نبيند      

 راحت نبودي چنانكـه در سـراي محنـت ديـدار     ،ت، اگر در سراي ديدارديدار او راح 
 آنگاه دنيا با عقبي برابر بودي در محنت، پس درست شد كه اين محنت دنيـا را                  ،نيست

نهم حجت آن است كه ناديدن مولي       . راحت مشاهده باشد تا غمان دنيا را غمگسار آيد        
رفع حجاب واجب آمد تـا دار،       سبب شُبهت است و ديدن او رفع شبهت بود در عقبي            

دهم حجت آن است كه در ديدار خداي تعطيل لازم نيايد و تشبيه             . دارِ رفع شُبهت بود   
لازم نيايد و تمويه لازم نيايد و تكفير لازم نيايد و تقدير لازم نيايد و تحديد لازم نيايد                  
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ايد، نبيني كه رؤيت و عيب لازم نيايد و ريب لازم نيايد و خلل لازم نيايد و زلل لازم ني
بر سواد جايز است و از اين هيچ فساد لازم نيايد، پس چون از ايـن هـيچ فـساد لازم                     

»  درست شد كه چنانكه آشنايي او امروز حـق اسـت و حـق دليـل حـق اسـت                    ،نيايد
  ).2730 تا 2727 ؛4: 1382سورآبادي، (

ـ كه اكثريت  استدلالهاي اهل سنّت    عمده،چنانكه در كلام سورآبادي ملاحظه شد
كه شـيخ    ايشان پيرو تفكّرات اشعري هستندـ بر موافقت رؤيت خداوند است به طوري           

تعـالي   ، منكران ديدار خداي   انيس الواعظين ابوبكر سندي در كتاب تقريرات موسوم به        
  ).6و5. : ق1357سندي، (داند را با چشم، كافر مي

بينـيم و    نگها را در دنيا مـي     ايشان با اين استدلال كه ما چون اعراض و جواهر و ر           
 چون همين سـبب در خداونـد نيـز موجـود     ،سبب رؤيت آنها تنها وجود اين اشياست  

اند كه حتّي به عقيده ايـشان مؤمنـان          توان ديد و البته تا آنجا پيش رفته        است وي را مي   
 ؛ در مورد  )207: 1379الحسني،  (كنند مخلص، با خداوند نه تنها ديدار كه معانقه نيز مي         

شكل ظاهري خداوند هم برخي از محدثان حشويه او را جسمي مركـّب از گوشـت و                 
درخشد  كنند كه مانند شمش نقره مي      اند، گروهي خدا را نوري توصيف مي       خون دانسته 

و طول او با وجب خود هفت وجب است، دسته ديگري نيز از ايشان، او را بـه هيئـت                    
؛ )207: همـو ( انـد  يد است، وصف كرده   اي كه موي سر و ريشش سياه و سف         سالخورده

اند مـؤمن بـا      گفته] ك مقتدر يفي مقْعد صدقٍ عند مل    [ سوره قمر    55جايي در تفسير آيه     
معاذ عنبري كه يكي از علماي حشويه اهل سـنّت اسـت          . نشيند خدا بر روي تختش مي    

او نيـز   ،  داردبر همين مبنا ادعا كرده كه خداوند به صورت انسان است و هرچه انسان               
در ذيـل   » اربعون«در كتابي به نام     )  هجري 481متوفي  (داراست، ابو اسماعيل انصاري     

كند كه آيا واقعاً خدا پـا         در اين مورد گفتگو مي     »اثبات القَْدم للّله  «هايي همچون    عنوان
  دارد يا نه؟ 
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ز جملـه    ا .كند  روايات جسم انگارانه بسياري ذكر مي      ،مسنداحمد بن حنبل نيز در      
روزي پيغمبر خوشحال و خوشرو بيرون آمد، چون از او سـبب پرسـيدند              «: مي نويسد 

د                گفـتم هـان    ! گفت چرا نباشم، خدا با زيباترين روي، نزد من آمده و گفـت آي محمـ
گفت براي چه كرّوبيان ملا اعلا بـا يكـديگر مـشاجره دارنـد؟ گفـتم خـدايا                  ! ام آماده
ام  را ميـان سـينه   ان دو كتف من نهاد تـا خنكـي آن  دانم، پس خدا دستش را در مي       نمي

  .)221: همو(»احساس كردم و آسمانها و زمينها برايم روشن گرديد
گفتند چون رؤيت در قرآن مسلمّ اسـت و از آيـات             گروهي نيز همچون كراّميه مي    

 ،و رؤيت مستلزم جسماني بودن مرئـي اسـت        شود    برداشت مي رؤيت  قرآني نيز مفهوم    
  .)322: 1377براهيمي ديناني، ا(جسم استپس خداوند 

توان اين  بر مبناي گفته هاي موافقان موضوع رؤيت، در هنگام مشاهده خداوند، مي     
خندد تـا آن انـدازه كـه دنـدانهاي آسـياي او ديـده                خداوند مي : يدصفات را در او د    

شود، در پاهايش كفشهايي از طلاست، فرشتگان او را در بـاغي سرسـبز بـر دوش                  مي
از داوود ظاهري نقل شده كه گفته است هنگامي كه خـدا از درد چـشمانش                 .كشند يم

خداوند، در نيمه شعبان هر سال به آسـمان  . اند برده، فرشتگان به عيادت او رفته رنج مي 
شناسند مگر زماني كه علامت مخـصوص        آيد و در آخرت مردم او را نمي        دنيا فرود مي  

نشان دهد، در اين زمان كه آن علامت را نشان دهد،           خود را كه در ساق اوست به آنها         
  .افتند براي او به سجده مي

حماد بن ابوسلمه نخستين استاد ابوحنيفه و يكي از فقهـاي اصـحاب رأي، گفتـه                
است خداوند شب عرفه در هودجي از طلا بر شُتري سرخ مو، از آسمان به زمين فرود                 

  . آيد مي
خداونـد  « حكايت شده كـه گفتـه اسـت          سلاميينمقالات الا از هشام بن حكم در      

جسمي است محدود، كه داراي پهنا و گودي و درازي است و درازا و گودي و پهناي                 
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ذيل        »او يكسان است و داراي طعم و رنگ و بو و نبض اسـت              ؛ در جـايي ديگـر ابوهـ
؟ »يسمعبود تو بزرگتر است يا كوه ابوقب      «علاّف از رهبران معتزله از هشام پرسيده است         

   4.»از خداوند برتر نيست] به اندازه ظاهري[كوه ابوقبيس «و او پاسخ داده است 
 پيروان احمد حنبل، اشاعره گونـه       هاي حشويه و مجسمه و حتّي      روي با تمام زياده  

را بـه    چون و چرا بر رؤيت خداوند، كيفيت آن        تري را برگزيدند؛ ايشان با تكيه بي       ميانه
دانند، بر مبناي نظـر ابوالحـسن اشـعري          هل تجسيم و تشبيه مي    صورتي جدا از تصور ا    

رؤيت خداوند و ديدن او مانند ديگر ديدنيها نيست كه ناگزير داراي جهت و مكانند و                
 بلكه رؤيت خداوند ادراكي است كه مقتضي هـيچ          ،شوند جز از طريق مقابله ديده نمي     

  .نيست) ادراك شده(= گونه تأثير و تغييري در مدرك 
 سوره قيامت، با استـشهاد بـه جايگـاه          23 و   22حال، او نيز در مورد آيات        با اين 

آورد،  مـي » ةناظر«ي كه براي واژه     ا  در آنها با استدلالهايي سه گانه و معاني       » الي«حرف  
  .شمارد را امري حتمي مي گذارد و آن در آخر به موضوع رؤيت صحه مي

 سـوره   23 و   22ر معني همين آيـات      بر مبناي گفتار شيخ احمد مصطفي مراغي د       
اند بر اساس احاديث صحيح و متواتر، مراد از اين آيـه      جمهور دانشمندان گفته   «،قيامت

 همان گونه   ،افكنند شريفه، آن است كه بندگان در روز قيامت به سوي خدايشان نظر مي            
  .)311 ،2: 1379معرفت، (»نگرند مي] قرص كامل ماه[كه در شب چهاردهم ماه، به بدر 

» برهان وجود يا دليـل وجـود      «از ديگر استدلالهاي اصلي اشاعره بر جواز رؤيت،         
 سـياه   گوييم اين جسم   وقتي مي : گونه است كه   ترين تعريف اين برهان بدين      ساده .است

 مرئي  ،بينيم رنگي دارد   شود و مسلّماً مرئي است و هرچه مي        است، جسم، سياه ديده مي    
پرسشي كه اشـعري    .  پس مرئي است   ،اين جسم سياه است   وقتي  . آميخته به رنگ است   

چرا جسم سياه مرئي است، آيا به سـبب سـياه           : كند آن است كه    در اين مورد طرح مي    
است؟ يا به علّت جسم بودن و در زمـان و مكـان بـودن؟ در همـه ايـن                     بودنش مرئي 



     71                                         مسئله رويت در تصوف و كلام اسلامي                                           
 

ي بـودن و    بنابراين سرّ مرئ  . مرئي است » وجود«موارد، پاسخ منفي است، جسم به دليل        
 موجود بودن است نه خصوصيات زماني و مكاني و ديگر           ،آنچه كه مجوز رؤيت است    

اگر سرّ مرئي بودن، موجود بودن است پس خداوند هم موجود اسـت،             . احوال شخصي 
  .5)321: 1377ابراهيمي ديناني، . (پس او هم مرئي است

قايـل بـه رؤيـت      بر مبناي تمامي اين مباحث، عمده فرَق اهل سنّت و جماعـت،             
باشند و تنها در كيفيت آن، گاه اختلافهايي بروز كرده است كـه البتـه هـر                  خداوند مي 

تـوان بحـث    انـد كـه مـي    كدام در موضع خود، دلايل و استدلاهاي فراوان به كار برده        
 از شيخ محمد عبده و رشيد رضـا  المنار جلدي 12كاملي از اين استدلالها را در تفسير   

  . مشاهده كرد
  

  مخالفـان رؤيت 
ـ دو  در كنار قايلان به امر رؤيت ـ حوزه كلامي اشاعره و اصحاب رأي و حديث 

گيرند كه بر مبناي دلالتهاي كلامي و عقلي خـود بـا قبـول امكـان             تفكرّ ديگر جاي مي   
  :شمارند را موضوعي ممتنع مي خيزند و آن رؤيت خداوند، به مخالفت بر مي

  حوزه كلامي معتزلي) الف
 كلامـي     در اينجـا حـوزه     ، كلامـي شـيعي     مراد از حوزه  [ حوزه كلامي شيعي     )ب

   .]شيعيانِ اماميه اثني عشريه مي باشد
  

  معتزلـه 
از آنجا كه ايشان در تمامي مباحث خود، اعم از شرعي و غير شرعي، تنها بر عقل                 

 ـ اند همه اين مشكلات را از اين راه بـه گونـه          تكيه كرده، كوشيده    ـه ي و قـانع  اي منطق
 لاجـرم در    ،انـد  شـمرده  كننده، حلّ كنند و شرع را بيانگر و كامل كننده آيين عقل مـي             
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 مشاهده خداوند يا عـدم آن، مباحـث         در موضوع  ايشان    موضوع رؤيت نيز عمده تكيه    
  . عقلي و منطقي و استنادات فلسفي است

 روشنگر و مـدد     معتزله تا بدان پايه به حاكميت عقل اعتقاد داشتند كه وحي را نيز            
را يا مؤيد احكام عقل و يا شـارح چيـزي كـه عقـل               دانستند و آن   رسان آيين عقل مي   

آوردند و در آنجا كه حكم وحـي و عقـل در             را تعيين كند، به حساب مي      تواند آن  نمي
اي كه با حكـم      شد، ناگزير نصُوص شرعي را به گونه       رابطه با چيزي دچار اختلاف مي     

؛ از جملـه ايـن      )178: 1379الحـسني،   (كردند ، تأويل و تفسير مي    عقل توافق پيدا كند   
موارد، آياتي است كه اعتقاد به ظواهر آنها مستلزم پذيرش جسميت خداوند و يا امكان               

  .رؤيت اوست
ه  ،شود معتزله در برابر آيات و احاديثي كه چنين تفكّراتي در آنها ديده مي            دو رويـ

  :در پيش گرفتند
نوين در گزارش قرآن پديد آوردند كه نام كُهنِ تأويل بدان داده           ابتدا روشي   ) الف

 در نظـر ايـشان تفـسير        .6شده است و توسط آن به تفسير مجازي آيات قرآن پرداختند          
 سوره قيامت پذيرفتني نبود، به ناچار به تأويل آن آيـات            23ظاهري آياتي همچون آيه     

چشم سر، با شدت و حـرارت زيـاد         پرداختند و رؤيت مادي خداوند و ديدن او را به           
  .نفي كردند

 را كـه    احاديثياي در دست ايشان بود بدين معنا كه           درباره احاديث، بهانه   نيز) ب
را  گرديـد يـا آن     رنگ جسم انگاري و تشبيه و رؤيت مادي خداوند از آنها مستفاد مي            

ظهـار شـُبهه    كردند و در درسـتي و مـستند بـودن آنهـا ا             شمرد، يكباره رد ّ مي     روا مي 
  .نمودند مي

ن ايشان و مخالفانـشان     ا فيزيكي مي  حتيهر دو اين موارد، به درگيريهاي كلامي و         
  . از حنابله و اصحاب حديث منجر گرديد
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برمبناي تفكّرات خويش، تأويل و تفسير كردند؛ از جمله تفاسـيري كـه از              ايشان،  
سـحر بيـان قـرآن بـه         بر قرآن نگاشته شد و از روشنگري و كشف لغت و             آنهاجانب  

تفسير ابوالقاسم محمود بن عمـر خـوارزمي معـروف بـه جـاراالله              ،  زيبايي سخن گفت  
 بلكه  ،گفت او نه تنها آشكارا از انديشه و اعتقادش به معتزله سخن مي           . زمخشري است 

تفسير خود را بر مسلك اعتزال بنيان نهـاد و مهـارت علمـي و ادبـي اوسـبب گرديـد        
  . ري از فرهيختگان ادب و تفسير و كلام قرار گيردتفسيرش مورد مدح بسيا

 سوره قيامت را ـ كه يكي از عمده ترين مستندات قرآنـي   23 و 22زمخشري آيه 
كنـد و طـي آن رؤيـت ظـاهري و مـادي       گونه تفسير مـي  اصحاب رؤيت است ـ اين 

  : شمارد خداوند را ممتنع مي
عبارت است از جملـه وجـودي        » جهو«]  ةالي ربها ناظر   * ةوجوه يومئذ ناضر  ...[«
به معني شادابي و درخشندگي از برخورد بـا نعمـت؛           ) ةنضر(از ريشه   » ةناضر« و   شيء

نه به غير او، به جهت تقديم مفعول         نگرند و  يعني تنها به خدايشان مي    » ةالي ربها ناظر  «
ك يومئـذ     الـي «،  )12 /قيامـت (» الي ربك يومئذ المستقَرٌَّ   «است؛ چنانكه در آيات         ربـ

آل (»  المـصيرُ  وإلـي االلهِ  «،  )53 /شـورا (» الي االله تصيرُ الأمُـور    «،  )30 /قيامت(» المساقُ
 ـ28 /عمران » عليـه توكّلـت و إليـه اُنيـب    «و » واليه ترُجعونَ«، )18 /  فاطرـ آيه  / نور 

 ـ245 /بقره( ند كـه  نگر پيداست كه ايشان به چيزهايي مي... نيز آمده است) 10 / شورا 
از شمار بيرون است و در جمعي كه تمام خلق در آن گرد آمده اند، در آن روز مؤمنان                   

گرند؛ زيرا ايشان پناه يافتگاني هستند كه نه ترسـي بـر آنـان چيـره اسـت و نـه                      نظاره
اندوهي؛ در نتيجه، اختصاص يافتن نگاه آنان به خدا ـ اگر مقصود نظاره به ذات حـق   

ست؛ پس بايد مفهومي قابل اختصاص داشته باشد و معنايي كـه  باشد ـ هر آينه محال ا 
كه » أنا الي فلان ناظر ما يصنع بي       «:گويند با آن سازگار است همان است كه معمولاً مي        

و اذا نظـرت اليـك      : گويد دهد چنانكه شاعر مي    در اينجا معناي توقّع و چشمداشت مي      
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   لكهمين معني است كـه مؤمنـان در آن روز   و به ... و البحر دونك زدتني نعماً      / من م
توقّع و چشمداشت به نعمت و كرامت الهي دارند و به غير خدا نظري ندارند همانگونه              

  .)322، 2؛ 1379معرفت، (»دارندترسند و به او اميد  كه در دنيا، فقط از خدا مي
خـوش  البته چنين تفسير عاقلانه و زيبايي آنچنان كه بايد بر مذاق موافقان رؤيت،              

د مـصطفي                 نيامده و افرادي همچون ابن منير اسكندري، شيخ محمد عليان، شـيخ محمـ
كه رؤيـت مـاديِ ديـداري را          و او را بر اين      براستدلالهاي زمخشري تاخته  ... مراغي و 

  .اند نامعتبر شمرده، نكوهش كرده
و را بـا دلايـل       از ديگر معتزلياني كه در مورد رؤيت به تفصيل سخن گفتـه و آن             

شرح اصول  مستندات بسيار نفي كرده، قاضي عبدالجبار معتزلي است كه بابي از كتاب             
  .)310: 2، همو(نامگذاري كرده است» الرؤيةنفي « راتحت عنوان الخمسه

 ،هاي بخاري، مسلم  و ساير نويسندگان صحاح        از ديگر كساني كه بر مبناي نوشته      
نموده، عايشه بنت ابوبكر همسر پيـامبر         با ديدن خداوند با چشم، به سختي مخالفت مي        

  :  در حديث مسروق ـ از وي ـ آمده است.)313: 2، همو(است
 7در شـب معـراج خداونـد را ديـد؟         ) ص(به عايشه گفتم اي مادر، آيـا محمـد          «

] ايـن [از آنچه گفتي موي بر بدنم راست شد، هر كس دربـاره             : در پاسخ گفت  ] عايشه[
 گفته است، هر كس بگويد كه محمد پروردگـارش را            سه چيز با تو سخن گفت، دروغ      

 بزرگي بـر خداونـد روا داشـته اسـت     يراستي افتراه ديد، دروغگوست؛ و ب] با چشم [
ــه     ــرد ك ــلاوت ك ــات را ت ــن آي ــاه اي ــو الّ {آنگ ــصار و ه ــه الاب ــف للا تُدركُ طي

  .)103/انعام(»}الخبير
وكيـع از   : جبـر اسـت      مجاهد بـن     ،از ديگر افرادي كه با امر رؤيت مخالف بوده        

 23 و   22طريق سفيان از منصور و او از مجاهد روايت كرده است كه در تفسير آيـات                 
 »يعني منتظر دريافـت ثـواب از طـرف پروردگـار خويـشند            «: سوره قيامت گفته است   
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شـود و آنـان      گوينـد خداونـد ديـده مـي        به مجاهد گفتم برخي مـي     «گويد   منصور مي 
 »هـيچ مخلـوقي او را نخواهـد ديـد         « :گفـت ] مجاهـد  [.»بينند پروردگار خويش را مي   

  .)307، 1: 1379 معرفت، ـ103/انعام(
  

  شيعـه
شود  اماميه بر اين امر اتفّاق دارند كه خداوند نه در دنيا و نه در آخرت، ديده نمي                

زي واقـع             زيرا آنچه جسم نيست و در جسم حلول نمي         كند و در جهت، مكـان يـا حيـ
دارد، ديدن او ممكن نيست و در ايـن ميـان روايـات چنـدي از                نيست و روبرو قرار ن    

  .آورند به استشهاد مياطهار امامان 
 سوره اعراف ـ  هنگامي 143عمده دلايل ايشان بر نفي رؤيت در آيات قرآني، آيه 

دهد و در مقابل در خواست ديـدار از          كه خداوند موسي بن عمران را مخاطب قرار مي        
]   ترَاني و لكن اُنظرُ إلي جبلِ فَإنِ استقَرََّ مكانَه فـَسوف ترانـي  لنَ[گويد  جانب موسي مي  

  . آمده است] لا يحيطونَ بِه علماً[ سوره طه 110ـ  و آيه 
علي بن موسـي    امام  ، باب رؤيت نوشته شيخ صدوق تفاسيري از         توحيددر كتاب   

  .  مده استدر نفي رؤيت مادي با استناد به آيات و احاديث آ) ع(الرضّا 
  : گونه است كه استدلال اصلي شيعيان در نفي رؤيت بدين

وجود خداوند سبحان مانند وجود غير او نيست، زيرا وجود خداوند همـان نفـس               
آيـد   حقيقت و ذات اوست و اينكه در برخي ماهيات، وجود علّت شيئ است لازم نمي              

 وجود، علّت   ، اشتراك دارند  كه در غير اين ماهيات تنها به اين دليل كه در اصل وجود            
شيئ باشد، علاوه براين وجود واجب مانند وجود ممكنات نيست، بلكه آن نوع ديگري              
از انواع وجود و ممتاز از ديگر موجودات است؛ گذشته از اينكه دليل مـذكور در غيـر        
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واجب نيز جاري نيست، زيرا بسياري از صفات نفساني مانند علم و شجاعت و كـرم و                 
   8.شوند نها با اين كه موجودند، ديده نميجز اي

كننـد هـر موجـودي ديـدني         بنابراين برخلاف آنچه اشاعره و پيروانشان ادعا مـي        
تواند سبب تام رؤيت باشد، چـه آن متوقـّف بـر             نيست؛ علاوه بر اين مجرّد وجود نمي      

 حصول شرطي است كه عبارت از مقابله بيننده با مرئـي اسـت و ايـن امـر در مـورد                    
كلّي محال است زيرا او نه جسم است و نه در جهتي قـرار دارد و در          ه  خداوند متعال ب  

  .)240: 1379الحسني، (همه حالات به هيچ يك از موجودات، شبيه نيست
 سوره قيامت، صـاحب تفـسير،   23 و  22 در تفسير آيات     تفسير ابوالفتوح رازي  در  

  : استاستدلالات خود را در نفي رؤيت اينگونه بيان كرده
نظَرََ در كلام عرب بر وجوه است و از جمله وجوه هيچ نيـست كـه فايـده                 ) الف«

آيد به معني تقليب حدقه درست به جهت مرئي طلب رؤيت او را، و » نظر «؛رؤيت دهد
آيد به معني فكر و انديشه و آيد به معني انتظار و آيد به معني مقابله و آيـد بـه معنـي                      

  .يت نيسترحمت و از اين وجوه هيچ رؤ
مازِلت انظرُُ أليه حتـّي  {: دليل ديگر آن است كه رؤيت بغايت نظر كنند گويند     ) ب
أَيتُه{: و چيز را به غايت نفس خود نكنند و نگويند         } ر    تُهحتّي رأَي أراه و اگـر   } ما زلت

  .نبودي] درست[نظر رؤيت بودي، اين كلام مستقيم 
  .ؤيت متنوع نشود بل بر يك حد باشد نظر متنوع شود و ر،دليل ديگر آنكه) ج
دليل ديگر آن است كه نظر به إلي متعدي است و رؤيت و نظـاير او بـه نفـس              ) د

  .}رأَيت اليه{و گفته نمي شود } نظَرَْت إليه{شود  گفته مي.خود متعدي است
  . سبب خود نباشدء سبب رؤيت باشد و شي، نظر:دليل ديگر بر آن) هـ
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 گويند است كه رؤيت را عطف كنند بر نظر به حرف تعقيب، مي           دليل ديگر آن    ) و
»  إليه فرََأيتُه و چيز را بر نفس خود عطف نكنند و اگر نظر رؤيت بودي به منزله               »نظَرَْت  
  »رأيته فرَأيتُه «ن بودي كه آ

 ، نگوينـد »نـاظر « گوينـد و  »رايي«دليل ديگر آن است كه خداي را ـ تعالي ـ   ) ز
 تقليب حدقه درست باشد به جهت مرئي، طلـب رؤيـت را  و ايـن بـر                   براي آنكه نظر  

  .خداي روا نيست
به انفصال شعاع نباشد و » الّا« دليل ديگر آن است كه رؤيت چون از نظر باشد ) ح

اتّصال به مرئي، و اين متأَتّي نبود الّا با مقابله يا حكم مقابله يا مقابله محـلّ و ايـن بـر                      
ود، بر خداي تعالي روا نبود كه او بـه صـفت اجـسام و اعـراض                 اجسام و الوان روا ب    

»  كـه مثبتـان رؤيـت بـه آن تمـسك كردنـد               است در جواب شـبهه      اين جمله . نيست
  .)55: 20: 1375ابوالفتوح رازي، (

به طور كلّ در نظر شيعيان، رؤيت حسي خداوند از طريـق حـس بينـايي، امـري                  
ه معناي شهود باطني و ادراك  قلبـي جمـال و             ب 9محال و ناشدني است اما رؤيت قلبي      

  .)92: 1382، )1(معارف اسلامي (جلال خداوند، امري ممكن و دست يافتني است
 ءعلّامه طباطبايي امكـان درك خداونـد را بـه همـان صـورت ادراك يـك شـي                  

 چيزي جز مكاشفه و يافت نيست و        ،كند؛ به عقيده وي رؤيت     محسوس و مادي، رد مي    
  :گيرد ز را در بر ميخدا همه چي

يابنـد،   بيننـد و مـي    همه موجودات بر حسب ظرفيت و استعداد خويش او را مـي           «
ديدن و يافتن او، سهم و نقش ظرفيت و توان بصري نيـست؛ همـه موجـودات، همـه                   

بينند به بيان ديگر خدايِ خود را بر حسب استعداد ذاتي و فطـري خـويش                 حواس، مي 
، خدا چيزي جدا از چشم نيست بلكه خود چـشم اسـت،             يابند كنند و باز مي    كشف مي 
اي جداگانه تفكيك كند و بعد ببيند و دريافـت كنـد،             تواند او را چون پديده     چشم نمي 
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ايـن معرفـت مـستلزم       . واسطه، دروني و حضوري    رؤيت خدا برابر است با معرفتي بي      
 ـ فَ هسفْمن عرف نَ  «. وقوف و آگاهي بر خود و انكشاف حقيقت خويش است           ـ قَ ف رَد ع

رمن، بدون ميانجيگري قواي ديگر، حضور بلا فصل مـن را در  » منِ«همان گونه كه    » هب
 همان گونه هم رؤيـت خداونـد، چيـزي جـز معرفـت و شـناخت مـستقيم و                    ،يابد مي

  .)268: 1382شايگان، (»حضوري و انكشاف حقيقت بر مبناي كشف خويشتن نيست
پيرامون موضوع رؤيت بيـشتر از آنكـه حالـت    همانگونه كه ذكر شد، عقايد شيعه       

 بيشتر بر جنبه هاي اشـراقي و كـشف و شـهود مبتنـي               ،قشري و ظاهري به خود بگيرد     
است؛ حتّي اگر پا را فراتر گذاريم و به آنچه سبكي در طبقات الشّافعيه و ابـن جـوزي                   

فصل الخطاب  «اند و يا به نظرات حاج ملّا حسين نوري در كتاب             در المنتظم نقل كرده   
 از حدود قرن دوم هجري در كتابهاي شـيعي،  ، عطف توجهي كنيم»في تحريف الكتاب 
شـوند؛   از قرآن تعريف مي   » انداخته شده «كنيم كه تحت عنوان آيات       آياتي مشاهده مي  

اين آيات بيشتر از نوع تنزيهي و خردگرا هستند كه بر ضد تـشبيه و تجـسيم خداونـد                   
رون دوم تا ششم هجري مذهب رسمي خلفـا بـوده اسـت، بـه               ق باشد كه در فاصله    مي

همين دليل در چهار قرن نخستين اسلام كه مذهب تجسيم و تشبيه و جريانـات رؤيـت      
اي از آيـات      هر جـا خليفگـان بـه نـسخه         ،آمد مادي مذهب رسميِ دولتي به شمار مي      

  10.زدند مرده، آتش مياش، زنده يا  يافتند آنها را با دارنده تنزيهي، نزد شيعيان دست مي

هـاي او    هاي عرفاني و اشراقي نيز در نوشته       از ديگر شيعيان صاحب نفوذ كه جنبه      
ه البيضاء فـي تهـذيب      محج« ملّا محسن فيض كاشاني است؛ او در كتاب ،مشهود است 

داند؛ پـس    ضمن آنكه لذّت نظر بر وجه كريمِ حق تعالي را بزرگترينِ لذّتها مي       »الاحياء
دركات در مـورد                 از   شرح مبسوطي درباره نوع علم و لذّت بخشيِ معرفت و انـواع مـ

  :گويد رؤيت حق تعالي مي
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 تفاوتي ميان دنيا و آخـرت نيـست         ،تحقيق آن است كه در مورد رؤيت      ] بلكه... [«
 رؤيـت او در     ،همانگونه كه رؤيت حق تعالي با چشم سر در دنيـا غيـر ممكـن اسـت                

طور كه در آخرت براي اهل بينش رؤيـت او            اما همان  ؛تآخرت با چشم سر محال اس     
انجامـد،   با چشم دل و بصيرت در غايت انكشاف و وضوحي كه به لقا و مـشاهده مـي             

رواست رؤيت او به اين معنا در دنيا جايز است و آنچه ميان او و خلق حجـاب اسـت                    
ب وروز او را در    تنها ناداني و كميِ معرفت است نه بدن، چه، اولياي الهي در دنيـا ش ـ              

فأينَما تُولُّوا  : [ چنانكه حق تعالي فرموده است     ،كنند همه احوال و رفتار خود مشاهده مي      
               لِ الْوريـد نْ حبـ ه مـ علـي  [از اميرالمـؤمنين    ) 16/ق(] فَثمَ وجه االلهِ و نحـنُ أقـْرَب إلَيـ

واي بـر  : ي؟ پاسخ دادا كني، ديده پرسيدند آيا پروردگاري را كه عبادت مي] السلام  عليه
: اي؟ فرمـود   كـنم؛ گفتنـد چگونـه او را ديـده          تو، پروردگاري را كه نبينم، عبادت نمي      

كننـد لـيكن دلهـا بـا حقـايق ايمـان او را                او را درك نمـي     ،چشمها در مشاهده خود   
  .)نقل به اختصار()39-57، 8: 1379فيض كاشاني، (» ...بينند مي
  

  ضوع رؤيت ا و صوفيان درباره مونظرات عرف
 كلامي اشعري، معتزلي و شيعي كه پيش از اين           تمامي اعتقادات سه حوزه    در كنار 

نيز در مـورد جريـان رؤيـت        11در مورد موضوع رؤيت بررسي گرديد، عرفا و متصوفه        
هـاي خـاص ايـشان، در مـواردي          الهي نظرات خاصي دارند كه نسبت به نـوع نحلـه          

  .يابند  ميهايي با اشاعره و يا شيعيان نزديكي
شوند و چنانكـه     بندي خاص تعريف نمي    به طور كلّ، متصوفه و عرفا در يك دسته        
بنديهاي متعددي وجود دارد؛ ايـشان نيـز         در ميان فرَق اعتقادي اهل سنّت و تشيع دسته        

تـرين    بـه همـين جهـت در كلـّي      ،شـوند  هاي متفـاوتي تقـسيم مـي       به گروهها و طبقه   
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توان از جهت سلوك اعتقـادي و پـذيرش يـا عـدم              فه را مي  بندي، عرفا و متصو    تقسيم
   12.پذيرشِ آراي متشرّعه به دو جريان صحوي و سكري منتسب دانست

 ه و مفاهيم اعتقادي خود را بـا پـي         آن گروه از صوفيه كه تمايل به شرعيات داشت        
تمايـل  كنند، ناگزير در موضوعات اعتقادي خود نيز م        رنگهايِ فقهي و شرعي بازگو مي     

شوند و خود را با اهل شريعت در جريانات اعتقـادي هماهنـگ              به نظرات متشرّعان مي   
 چنانكه صوفيه صحوي در موضوع رؤيت خداوند نظراتي شبيه به اشاعره ارائه             ،كنند مي
دهند با اين تفاوت كه ايشان نيز عمده استدلال خود را در موضوع رؤيت بـر محـو                   مي

  .دانند ديت به صورت باطني ميصفات جسمي و درك ذات اَح
  :گويد در موضوع مشاهده مي، »رساله«قشُيري در 

ود و      « محاضرت، حاضر آمدن دل بود و بود از تواتر برهان و آن هنوز ورا پـرده بـ
ذكر و از پس او مكاشفه بود و آن حاضر آمدن ) تسلّط(اگر چه حاضر بود بغلبه سلطان 

پس از اين مشاهده بود و     ... سبب تأمل دليل و راه جستن      بصفت بيان اندر حال بي    ] بود[
آن وجود حق بود چنانك هيچ تهمت نماند و اين آنگاه بود كه آسمانِ سرّ صافي شـود         

 از برجِ شرف و حقِّ مشاهده آن است كه جنيد     ي پوشيده به آفتاب شهود تابنده     از ميغها 
 .)نقل به اختصار()117: 1381 قشيري،(»وجود حق با كم كردن تسُت، نفست را: گفت

 او اگرچه رؤيت را     .عقيده عزاّلدين محمود كاشاني بسيار شبيه عقايد اشاعره است        
 ولي در آخرت آنرا براي مؤمنان به نظرِعيان و بصر، امري حتمي             ،داند در دنيا متعذّر مي   

 شمارد و نسبت به افرادي كه منكر رؤيت در آخرت هستند ايـراد اشـكال كـرده و                  مي
  :گويد ايرادهاي آنها را به دو صورت پاسخ مي

گويد همچنان كه    شود و مي   نخست آنكه او مابين رؤيت و ادراك تفاوت قايل مي         «
توان ديد اما ادراك نتوان كرد مشاهده خدا نيز چنين اسـت و در مرتبـه                خورشيد را مي  
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نان خـود   دوم ما بين رؤيت اخروي و دنيوي تفاوت قايل مي شود و براي اثبـات سـخ                
  .13)نقل به اختصار) (39-41: 1380كاشاني، (»كند آيات و ادعيه چندي مطرح مي

انـصاري،  (علاوه بر اين، ديگر متصوفه صحوي از جمله خواجه عبداالله انـصاري             
ويري   )543-570 :، فصل في المعرفة و التُّوحيد     1381 هجـويري جلاّبـي،   ( و علي هجـ
 ـ      1382  تعـابير   )341-367: اني فـي التُّوحيـد معرفـت االله       ، كشف الْحجـاب الاول و الثّ

كنند كه كمابيش در اقوال صوفيه ديگر همچـون عزيـز الـدين نـَسفي                مشابهي بيان مي  
رازي، ( و نجـم الـدين رازي        )102-108: ، رساله دوم در بيـان توحيـد       1382نسفي،  (

فصل سـوم    و فصول نوزدهم و بيستم از باب سوم و           171 تا   169: ، فصل هفدهم  1379
  .شود نيز ديده مي) از باب چهارم

ريـزي و شناسـاندن       پي درصوفيان صحوي با پيوند بين شريعت و طريقت، سعي          
نمايند و آثاري كه بر جاي       مسير سلوك صوفيانه براي مريدان و دوستداران طريقت مي        

 ،يابد ياند گواهي بر اين ادعاست؛ كلام ايشان تا بدانجا كه جنبه وعظ و خطابه م گذارده
 اما هميشان نيز هرگاه در باب عـشق و          ،چندان از كلام فقهاي شريعت مĤب جدا نيست       

 كلامشان جاذبه و رونقـي      ،گويند معرفت، فارغ از قيل و قال بحث و استدلال سخن مي          
عارفانه مي يابد و سخنانشان را به اقاويل عرفاي بـزرگ همچـون بايزيـد بـسطامي و                  

ز بـين            الخير نزديك مي   ي اب لحسن خرقاني و ابوسعيد   اابو سازد و البته آنچـه وجـه مميـ
» ها عشقْ گفته«گردد همين   ميـ... هاي عرفا و اهل شريعت ـ از اشاعره و معتزله و  گفته

ست كه طي آن شور و حال، با تفاسير و تأويلاتي ذوقي و             او كلامهاي تغزّلي و سكري      
اي فراتـر از     نان آنهـا را در مرتبـه      شود و سخ   باطني از آيات قرآن و احاديث همراه مي       

  .دهد بحثها و جدلهاي مذهبي جاي مي
هايي زبان به شدت سمبوليك، ايهـامي و آميختـه بـا رمـز و كنايـه                  در چنين گفته  

 ـگردد   گردد؛ آنچه مراد عارف است در قالب الفاظي ارائه مي          مي ن مايـه       ك ه اگرچـه بـ
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اما همان سخنان نيز محتاج     ،  ست ا  يها، تأويل و تفسيرات ذوقي و شهود       اصلي آن گفته  
پذيرد كه نـاگزير     رنگي مي  گردد و گاه كلام، چنان رنگ بي       تأويل و تفسيرات بسيار مي    

را  هاي ضدمذهبي آن   پردازند و از شائبه    بسياري به توجيه و تفسير آن، بر وِفق عرف مي         
 حلـّاج و عـين   فرادي همچون بايزيد بـسطامي و اسازند؛ به همين سبب اقاويل   دور مي 

صحوي  ـ كه عموماً   را گروهي ديگر از صوفيه    ... و 14القضّات همداني و روزبهان بقلي    
  .كنند هستند ـ به مذاق اهل شريعت، تفسير مي

از جمله اين سخنان سمبليك و رمزي، شطحياتي اسـت كـه روزبهـان در حالـت                 
  : مكاشفه مطرح ساخته است

قبل ...  به وصف عزتّ، جلال و قدم رؤيت كردمام خداي سبحان را بر بام خانه... «
از اين به كراّت خداي تعالي را فوق هر فوق، رؤيت كردم در حالي كه خـودش طبـل           

  .)135: 1383ارنست، (»...نواخت مي
در جاي ديگر روزبهان از همراهي خود با پيامبر در صحرايي به مدت هفتاد هـزار                

گويد تـا اينكـه بـه درگـاه      ن خود با او ميسال، سخن گفته و از جلوس و طعام خورد  
هاي ازل دچار غيبت بوده اسـت تـا اينكـه پـس از               رسند، خدا در سراپرده    خداوند مي 

: انهم(بيند كند و پس از آن روزبهان، خداوند را مي         چندي بر محمد مصطفي ظهور مي     
139(.  

بـه ميـان    كلام بعضي از اين عرفا، سخن از رؤيت و ديدار حق تعالي              اگر چه در  
عطاّر نيـشابوري،  (آيد ـ آنچنان كه در شطحيات روزبهان و حتّي معراج نامه بايزيد   مي

حقيقت، رؤيتي كه عارفان از آن سخن به ميـان   آمده است ـ اما در ) 177-174 :1374
، بسيار با آنچه توراتيان     16دهند آورند و شخصيتي كه گاه از لحاظ ظاهري به خدا مي           مي

  .ز آن بيشتر مجسمه و مشبهه و متشرّعان اهل سنّت معتقدند، متفاوت استو اشاعره و ا
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ست از حروف و الفاظ كه در نظر ايشان بـراي بيـان حـالات               ااي   كلام عرفا آميزه  
وجد و از خود بيخوديِ ايشان بسيار ناكارآمد است به همين دليل نيز آنها خود را ملزم                 

اي، سمبوليك و نمادين تا آنجا كه  آميز، كنايه تي رمزها و اشارا دانند كه با گفته    به آن مي  
   17.توانند منظور خود را منتقل سازند مي

 لاجرم تأويل نيز خود     ،آيد هنگامي كه پاي نُماد و سمبل و رمز و كنايه به ميان مي            
داند و در اينجاست كه عرفـا و برخـي صـوفيان، تـأويلات شـگرف و             دار مي  را ميدان 

كنند و در موضوعات اعتقادي نه كـاملاً بـا منطـق و       وايات بيان مي  بديعي از آيات و ر    
... استدلالات فلسفي معتزله و نه با شريعت مĤبي فقيهان و محدثان اشـعري و حنبلـي و   

 ع بلكه تمام آنچه را بدان معتقدند به محكي به نـام دل و قلـب ارجـا      ،كنند همراهي مي 
دانند و ايـن محـك بـراي         فت خود مي  را وجه مميز شناخت و درك معر       دهند و آن   مي

ايشان از چنان مرتبه والايي برخوردار است كه اگر چشم، موضوعي را ببيند تا هنگامي               
  .را در نيابد ارزش زيادي براي آن قايل نيستند كه قلب آن

اي از جمـال معـشوق       در موضوع رؤيت نيز براي ايشان كه دنيا و آخرت را لمحه           
دار جمال خداوند ـ به دل ـ چندان متعـذّر نيـست، موضـوع       دي،دانند ازلي و ابدي مي

  :اصلي در رسيدن به ديدار و مشاهده، راه وصول به مقصود است
از آن روست كه موسي از      ] لنَْ تَراني [گويد   به موسي مي  ] خداوند[اگر در قرآن    ...«

ه اي موسـي از را    «: گويـد  راه خود رفت به سوي حقّ، به همين سبب خداوند به او مي            
اين حديث به كسي ندهند كه از درِ خود درآيد، بدان دهند كه » خود آمدي، نبيني ما را 

را چون از راه حضرت بردند نه تنهـا از          ] محمد مصطفي [اما خواجه   . از خود به در آيد    
رفت  در گذرانيدند بلكه به مقام اَو اَدني رسانيدند، به همان سبب چون مي             قاب قوسين 

   18».آمد، رحمت بود ن ميمحمد بود و چو
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تعابيري اين چنين، بـه همـراه بيـاني گـرم و پـر احـساس، موضـوعي فراتـر از                     
آنچـه از زبـان عرفـا در        . كنـد  احتجاجات شرعي و مذهبي در مقابل ايـشان بـاز مـي           

شود به طور كامل بستگي با قدرت بيان و درك عاشقانه            موضوعات اعتقادي مطرح مي   
الرَّحمن علـي  «الخير در مورد آيه   يور مثال فردي از ابوسعيد اب   آنها از هستي دارد؛ به ط     

ي ما پيرزنان باشند كـه يـاد         در ميهنه « :گويد  او در پاسخ مي     و پرسد مي» العرش استوي 
  .19) 527: 1378منور، (»دارند كه خداي بود و هيچ عرش نبود

ه اسـت و    مشابه اين سخنان و تعابير در كتابهاي اهـل معرفـت، بـسيار نقـل شـد                
پردازيهـا و    هاي فراواني از آنها را تا هنگامي كه عرفان در قالـب خـشك نظريـه                نمونه
  .توان مثال زد سازيهاي متصوفه محصور نگرديده بود، مي قاعده

  
  نتيجه

ـ   همچون مقوله رؤيتـ وقتي از وراي ابرهاي متراكم تاريخ، به موضوعاتي خاص
شـويم و    پذيرِ تفكـّرات انـساني روبـرو مـي          زمان كنيم به طور واقع با حالتهايِ      نظر مي 
ن مايـه          اي تكامل در افكار انسانها مشاهده مي       گونه شود، موضوع ديدنِ خالق اگرچه بـ

 ولي به طور كـل بـه نحـوه          ،خود را در مفاهيم و متون مقدس مذهبي جاي داده است          
 پـيچ و خـَم      درك انسان از خالق خويش مرتبط است؛ اينكه چگونه بشر از راههاي پر            

جسم انگاريها و شبيه سازيهاي خداوند خود با عناصرِ ملموسيِ ذهنِ خـويش گذشـته               
 است ـ همانطور كه در اين نوشته به آن اشاره گرديد ـ مربوط به مذهب يا ديني خاص
نيست، يهوديت، مسيحيت و اسلام هركدام نظرات خود را نـسبت بـه خداونـد ابـراز                 

ي انسان از خداوند از مرحله كشُتي گرفتن خدا با بنـده خـويش و     دارند؛ بالواقع تلقّ   مي
فرزند داري تا استوي علي العرش راه بسياري پيموده است و اگر بيطرفانـه و تنهـا بـر                   

دهد نظر دهيم، جهانشناسي اسلام در مقوله شناخت انسان          مبناي آنچه تاريخ گواهي مي    
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و در ميان فرَق اسلامي، آنچـه        ست ا ديتر از ساير اديان توحي     از خدا به مراتب متكامل    
تري بر خوردار است و البته آنجا        شيعيان به آن باور دارند از مفهوم فلسفيِ بسيار عميق         

ـ و مـذهب عـشق بـه ميـان      كه پاي عرفان ـ و نه تصوف پر طول و تفصيل خانقاهي 
نّي و  س آيد كه در آن مسيح و موسي و فرعون و شيعه و            كشيده شود، وحدتي پديد مي    

توان ديـد و     اند و اين خدا را مي      كافر و مسلمان، همه جزئي از نظام آفرينش يك خالق         
ست و در هر لحظه و هر زمان از در وديوار، تجلـّي             ااگر پنهان است، از غايت پيدايي       

  .كند مي
  ...در تجلّي است يا اولي الابصار     پرده از در و ديوار يار بي
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  ها نوشت پي
خواهر، اهوله و اهوليبـه كـه خـود، معجـوني از عجايـب فكـريِ           دوة نامشروع   رابطـ ماجراي   1

  .كتاب حزقيال نبي، باب بيست و سوم: ك.، ر!!روحانيون يهودي است
 تـورات  او مكمـلِ     انجيلـ هر چند خود عيسي تا پايان عمر در سرزمين يهودي زيست و حتّي               2

و عهـد   ) تـورات (ي عهد قديم     پاره دونيز از    Bibleشود و اكنون     شناخته مي  )عهد قديم (
  .، متشكّل است)انجيل(جديد 

جسمانيت خدا و اينكه او نيز همچون انسان و ساير موجودات داراي دسـت         ـ البته بحث درباره   3
است موضوع بسيار دراز دامن و پربحث و جدلي در عالم تفكّـر             ... و پا و گوشت و خون و      

     ين          اسلامي بوده است، افرادي همچون محمد بن سعدون معروف به ابوعامر قرشي، تقي الـد
بـه طـور    ... ابن تيميه، شمس الدين محمد بن قيم الجوزيه، ابومعمر هذلي، احمـد حنبـل و              

انـد در مقابـل،      كاملاً صريح به اين گونه موارد اشاره كرده و نفي آنرا تا حد كفر بالا بـرده                
 براي آگاهي از برخـي از ايـن         .اند الفت برخاسته معتزليان نيز به صورت گسترده با آن به مخ        

تـاريخ دمـشق ابـن عـساكر ـ حـادي الارواح ـ        : توان به كتابهاي سخنان جسم انگارانه مي
مجموعه الرسّايل الكبرا از ابن تيميه ـ ذم التّأويل موفّق الدين عبدالله بن قدامـه ـ مقدمـه ي     

  .رجوع كرد... ابن خلدون و
ها را بهتانهايي    اي كه هشام با امامان شيعه داشته است اين گفته          يه به جهت رابطه   امام ـ البته شيعه  4

  .208: 1379الحسني، : ك.شمارند؛ ر بر وي مي
اي با نورالدين صابوني به ايراد اشـكالات چنـدي در ايـن برهـان                ـ امام فخر رازي طي مناظره     5

  .اعتبار دانسته است پرداخته و آنرا بي
را بنيانگـذار   )  هجـري قمـري    218متوفّي  (، بشر المريسي    رسائل الكبرا  در مجموعه    ـ ابن تيميه  6

 چنانكه موفّـق    ،اند شمارد و البته حنابله در همه اعصار با تأويل به مبارزه برخاسته             تأويل مي 
 نگاشته و يا ابن تيميـه       »ذم التّأويل «كتابي به نام    )  هجري 620متوفّي(الدين عبداالله بن قدامه     

 از خود بر جاي گذارده كه طي آن تأويلات          »الاكليل في المتشابه و التّأويل    «اي به نام     الهرس
رواياتش  نهد كه يكسره پيرو سنن و      كند و چنان تأويل را در بند مي        متكلّمان را نكوهش مي   

  .سازد مي
آورده، اليـاس   ـ از جمله افرادي كه با زيبايي و استادي تمام، جريان معراج پيامبر را به نظم در                  7

اي شاعر تواناي ايراني است؛ او در ضمن معـراج نامـه خـود ـ در      بن يوسف، نظامي گنجه
كند كه پيامبر، خداوند را بـا چـشم ديـده            ـ جايي به صراحت بيان مي     مخزن الاسرار كتاب  
  : است
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  جان به تماشايِ نظر تاخته/ پايِ شدُآمد به سر انداخته ... 
  ديد به چشمي كه خيالش نبود/ آيت نوري كه زوالش نبود

  ديد خدا را و خدا، ديدني ست/ مطلق، از آنجا كه پسنديدني ست
  كز عرض و جوهر از آن سوتر است/ ديدنِ او بي عرض و جوهر است

  كوري آنكس كه به ديدن نگفت/ ديدنش از ديده، نبايد نهفت
  !ديدني و ديدني و ديدني ست/ ديدنِ معبود، پسنديدني ست 

  رفتن آن راه زماني نبود/ پرده مكاني نبودديدن آن 
  جهتي راه يافت از جهت بي/ ه در آن پرده، نظرگاه يافت كهر

  هركه چنين نيست، نباشد خداي/ هست و ليكن نه مقررّبه جاي
  ...بلكه بدين چشم سر اين چشم سر/ ديد محمد، نه به چشمي دگر

تـوان بـه عمـق       كند مي  ؤيت خداوند مي  با چنين احتجاجات و استدلالهايي كه نظامي در مورد ر         
مجادلات فكري و فلسفي درباره امكان يا عدم امكان رؤيت خداوند، حتّي نزد اهل ادب پي                

 تـا   63، صـفحه ي     مخزن الاسـرار  : ك.براي آگاهي از متن كامل معراج نامه نظامي، ر        ( برد  
وسـي، در ابتـداي اثـر       اعتقاد نظامي را مقايسه كنيد با آنچه حكيم فرزانه تـوس، فرد           . / 66

  :                                                   عظيمش شاهنامه، سروده است 
  ي بر شده گوهر است نگارنده/ ز نام و نشان و گُمان، برتر است... 

  نبيني، مرنجان دو بيننده را/  به بينندگان، آفريننده را 
  ام و از جايگاهكه او برتر از ن/ نيابد بدو نيز، انديشه راه

 از محمد بن سليمان بغدادي معروف بـه فـضولي در بـاب چهـارم از         مطلع الاعتقاد ـ در كتاب    8
  . ركن سوم، بحثي در صفات الهي آمده است كه مي تواند اين موضوع را روشنتر سازد

ـ رؤيت قلبي و ادراك جمال و جلال باطني خداوند همان موردي است كه عرفا و متـصوفه از                   9
  : كنند ن به تجلّي جمال و جلال حق بر دل عارف ياد ميآ

  ديدن روي تو را ديده جان بين بايد        وين كجا مرتبه چشم جهان بين من است
از علينقـي    (42 ، پانوشـت صـفحه    درسهايي درباره اسلام  : ـ براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به      10

 منـتظم  و 26 : 3 سـبكي،    ت الـشاّفعيه  طبقا: همچنين در مورد مذكور نگاه كنيد به      ) / منزوي
اي بـر آن بـه نـام        در مورد كتاب حاج ملاّ حسين نـوري و رديـه           / 398ابن جوزي صفحه    

از مرحوم نوري و بعدتر فتـواي       ) صاحبِ الذَّريعه ( و دفاع آقا بزرگ تهراني       كشف الارتياب 
ر مقابل اهل سـنتّ  تحريم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء عليه اين كتاب ـ به سبب تقيه د 

 هجـري قمـري،     1310، چاپ سنگي نجـف اشـرف،        شيَخُ الباحثين : ـ رجوع كنيد به كتاب    
  . به بعد46صفحه 
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ـ در اينجا تفاوت مهمي را كه ما بين عارف و صوفي ـ از جنبه مكتبـي و خانقـاهي ـ وجـود      11
  .ام هدارد، ناديده گرفته و ايشان را از روي تسامح در يك نظر گاه، تعريف كرد

 ـ براي آگاهي بيشتر از تفاوت صحويان و سكريان و بررسي روند تاريخي پيـدايش و اصـول    12
صحو و سكرْ در تعاليم صوفيان، غلامرضا بـاطني، نامـه پارسـي،             : ك.كُلّيِ فكريِ ايشان، ر   

  .113 تا 87، صفحات 1385سال يازدهم، شماره دوم، تابستان 
صحح كتاب، در موضوع رؤيت پاسخهايي براي ادعاهاي كاشاني         ـ البته جلال الدين همايي، م     13

  . همان كتاب41 و 40پانوشت صفحات : ك.آورده است، ر
تجربـه  : ـ براي آگاهي از شطحيات روزبهان و تحقيق عالمانه اي در اين زمينه رجوع كنيد بـه                14

رجمه كـورس  ارنست، ت. و. ، نوشته پروفسور كارل عرفاني و شطح ولايت در تصوف ايراني      
  .ديوسالار به خصوص فصل دوم اين كتاب با عنوان تفسير باطني ولايت

بر شطحيات بايزيـد بـسطامي نوشـته        ) بغدادي(ـ همچون شرح و تفسيراتي كه جنيَد نهاوندي         15
  .94 و 93: 1385باطني، / 118: 1369زرين كوب، : ك.ر/ است

ارنـست، فـصل    : ك.براي تفصيل بيشتر ر   .. .ـ همچون طبل نواختن و بالارفتنِ خداوند بركوه و        16
  .160 تا133: 1383دوم، 

نالد ناظر بـه   ـ اينكه مدام عارف بزرگ و معنا انديشي همچون مولوي از نا كار آمدي زبان، مي             17
  :همين جريان است

  گويدم مندْيش جز ديدار من/ دلدار من  انديشم و قافيه
  تويي در پيش منقافيه ي دولت / خوش نشين اي قافيه انديش من 
  حرف چبِود، خار ديوار رزان/ حرف چبود تا تو انديشي از آن

  تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم    / حرف و صوت و گفت را بر هم زنم 
  )1734 تا 1730مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات (

  كُشت مرامفتعلنُ مفتعلن مفتعلن، / رستم از اين بيت و غزل، اي شَه و سلطان ازَل
كليّات شمس، (پوست بود پوست بود، در خور مغز شعُرا           / قافيه و مغلطه را، گو همه سيلاب ببر         

  )38غزل 
 178. باب سوم، فصل بيستم، ص    : 1379رازي،  : ك.ـ براي شرحي بسيار دلكش در اين باره، ر        18

  .به بعد
 ـ             19 وه نظـرات فلـسفي و منطقـي و         ـ اين جمله كوتاه و در عين حال پرمعنا را مقايسه كنيد با انب

  .مذهبي مفسران در مورد همين آيه و حل معضلات علمي و لغوي و فلسفي آن
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 ، بـه كوشـش حـسن آهـي،         طبقات الـصوفيه  ،  )1381(ـ انصاري، خواجه عبداالله؛     

  .ات فروغيشارانتتهران، 
ارديني، ، ترجمه جرجيس الم   مختصر في العلم اللاّهوت   ،  )1965(ـ اوت، لودويك؛    
  .چاپ بيروت
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، به تـصحيح و كوشـش       مثنوي معنوي ،  )1380(الدين محمد؛    ـ بلخي، مولانا جلال   
  .مي و فرهنگيانتشارات علتهران، ريم سروش، عبدالك

يـاب  جشن نامه استاد دكتر عباس زر      (يكي قطره باران  ،  )1370(ـ تفضّلي، احمد؛    
  .تهران، اميركبير، )خويي

كـشف  ، )1382(ـ الجلاّبـي الهجـويري الغزَنـوي، ابوالحـسن علـي بـن عثمـان؛             
ارات انتـش هران،  ت، به تصحيح ژوكوفسكي، با مقدمه قاسم انصاري،         المحجوب
  .طهوري

، ترجمـه سـيد   شيعه در برابر معتزله و اشـاعره   ،  )1379(ـ الحسني، هاشم معروف؛     
  .تان قدس رضويبنياد پژوهشهاي آسمشهد، محمد صادق عارف، 

روض الجِنان  ،  )1375(ـ الخزُاعي النيشابوري، حسين بن علي بن محمد بن احمد؛           
، تصحيح دكتر محمد جعفـر يـاحقي و دكتـر           آنو روح الجنان في التفّسير القرُ     

  .هشهاي آستان قدس رضويبنيادپژومشهد، محمد مهدي ناصح، 
، بـا مقدمـه و توضـيحات        مرصاد العباد گزيده  ،  )1379(ـ رازي، شيخ نجم الدين؛      

  .ت علميانتشاراتهران، دكتر محمد امين رياحي، 
  .اصفهان، نشر پرسش ،فرهنگ فروزانفر، )1374(ـ رنجبر، مريم السادات؛ 

انتـشارات  تهـران،   ،  جستجو در تصوف ايران   ،  )1369(ـ زرين كوب، عبدالحسين؛     
  .اميركبير

نيا،  ، ترجمه دكتر باقر صدريتاريخ عرب قبل از اسلام، )1383(ـ سالم، عبدالعزيز؛ 
  .ي و فرهنگيانتشارات علمتهران، 

كانسي رود، كويته، ، ظينانيس الواع، )1357(ـ سندي، حضرت مولانا شيخ ابوبكر؛ 
  .انتشارات مكتب حنفيهپاكستان، 
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 معـروف بـه     تفسير ابـوبكر عتيـق نيـشابوري      ،  )1380(ـ سورآبادي، ابوبكر عتيق؛     
هنگ نـشر   انتشارات فر تهران،  سورآبادي، تصحيح علي اكبر سعيدي سيرجاني،       

  .نو
د ارجمند، ، ترجمه جمشيآيين هندو و عرفان اسلامي، )1382(ـ شايگان، داريوش؛    

  .رات فرزانانتشاتهران، 
تهران، ، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو،      العصر الجاهلي ،  )1364(ـ ضيف، شوقي؛    

   .ت اميركبيرانتشارا
. اُ. ، تـصحيح رينولـد    تذكره الاولياء ،  )1374(ـ عطاّر نيشابوري، شيخ فريد الدين؛       

   .ريات منوچهانتشارتهران، نيكلسون، با مقدمه مرحوم قزويني، 
تهـران،  ، به كوشش پرويز اتـابكي،       شاهنامه،  )1378(ـ فردوسي توسي، ابوالقاسم؛     
  .انتشارات علمي و فرهنگي
ه البيـضا فـي         ،راه روشـن  ،  )1379(ـ فيض كاشاني، ملاّ محسن؛        ترجمـه المحجـ

ان بنياد پژوهـشهاي آسـت    مشهد،  التهّذيب الاحياء، ترجمه محمد صادق عارف،       
  .قدس رضوي

، ابوعلي حسن بن احمد عثماني، بديع       رساله قشيريه ،  )1381(ري، ابوالقاسم؛   ـ قشي 
  .ي و فرهنگيانتشارات علمتهران، الزمّان فروزانفر، 

، مصباح الهِدايـه و مفتـاح الكفايـه       ،  )1381(ـ كاشاني، عزاّلدين محمود بن علي؛       
  .سه نشر همامؤستهران، تصحيح استاد جلال الدين همايي، 

، ترجمه علي نقـي منـزوي،       ي اسلام  درسهايي درباره ،  )1357(دزيهر، ايگناز؛   ـ گُل 
  .ت كمانگيرانتشاراتهران، 

، مجموعه چند مقاله فلسفي،     فلسفه در ايران  ،  )1369(ـ مطهري، مرتضي و ديگران؛      
  .انتشارات حكمتتهران، 
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  .تمهيدهنگي الي فر مؤسسهقم، ، تفسير و مفسران، )1379( ،ـ معرفت، محمد هادي
 ـ      ،  )1378 (ـ منور، محمد؛   ، بـه   لخيـر ا  ياسرار التّوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد اب

  .رات سناييانتشاتهران، كوشش حسين بدرالدين، 
، متن انتقادي آكـادمي     مخزن الاسرار ،  )1380(ـ نظامي گنجوي، الياس بن يوسف؛       

  .انتشارات ققنوستهران، علوم شوروي، 
تهـران،  ، ترجمـه حـسن انوشـه،        ايران و تمـدن ايرانـي      ،)1379(ـ هوار، كلمان؛    

  .تانتشارا
پژوهش دانشگاه   (تاريخ اسلام ،  )1381(؛    .س. ك. ن. و لمبتون، آ  . ام. ـ هولت، پي  
  .اميركبيرانتشارات تهران، ، ترجمه احمد آرام، )كمبريج

دفتـر نـشر معـارف در       تهـران،   ،  )1 (معارف اسلامي ،  )1382(؛   ـــــــــــــ  
  .گاههادانش
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